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دو ایراد منتقدین به شناخت فلسفی
سخنان افتتاحیه ناصح در نشست کمیسیون فلسفه کانون آینده نگری
* بدون بهره‏گيرى از دستاوردهاى فلسفه، نه سعادت فردى ميسر است و نه سعادت اجتماعى و نه رسيدن به كمال حقيقى انسانى...
* باید حوزه​ها را از هم تفکیک کنیم و تعقل و دانش را برای مسائل دنیوی، و عشق و عرفان و شهود را برای مسائل معنوی بکار گیریم...
* با پرهیز از قیاسهای مغالطی و سفسطی می​توانیم به مدد عقل و شناخت فلسفی، به بسیاری رازهای ناگشوده که دانستن آنها می​تواند بشر را در بهتر زیستن یاری دهد، دست پیدا کنیم...
آینده نگر، پریسا رکنی: عصر پنجشنبه 30 تیر، کمیسیون فلسفه کانون آینده نگری، در دفتر مرکزی این تشکل در اهواز، تشکیل جلسه داد. در این نشست، آقایان و خانمها رامین ناصح، لیلا سلامی، سهیلا مرادی (اعضای شورای مرکزی کانون)، مریم معمارزاده (دبیر کمیسیون فلسفه)، مهرداد بهراد، اخلاقی، ارشاد، جلال زاده و بندری سخن گفته و دیدگاههای خود را پیرامون فعالیتهای آینده این کمیسیون اظهار نمودند.
آنچه در زیر از نظرتان می​گذرد، متن سخنرانی افتتاحیه دبیر کانون در این جلسه است.
با درود و خوشامد خدمت همه دوستان متفکر و پژوهشگر و آینده نگر.
قرار است امروز درباره فلسفه صحبت کنیم و گامی برای تقویت و قوام یافتن کمیسیون پژوهشهای فلسفی کانون آینده نگری ایران و برگزاری جلسات مرتب آن برداریم.
در باب اهمیت فلسفه و بینش فلسفی در زندگی انسان، بسیار سخن گفته شده. انسان موجودی است که نه درك او منحصر به درك حسى است و نه اراده او کاملا تابع غرايز طبيعى. بلكه نيروى درك كننده ديگرى به نام «عقل» دارد كه اراده‏ و عملکردش در پرتو راهنمايى آن شكل مى‏گيرد و به تعبیر دیگر، امتياز انسان بر سایر جانوران به نوع بينش و گرايش اوست. بنابراين انسان حقيقى كسى است كه عقل خود را در راه مهمترين مسائل سرنوشت‏ساز به كار گيرد و بر اساس آنها راه كلى زيستن را بشناسد و سپس با جديت به پيمودن آن بپردازد. و ريشه‏اى‏ترين مسائلى كه براى هر انسان آگاه مطرح است و در سرنوشت فردى و اجتماعى بشر نقش حياتى را ايفاء مى‏نمايد همان مسائل بنيادى جهان بينى است مسائلى كه حل قطعى و نهائى آنها مرهون تلاشهاى فلسفى است. 
می​توان گفت بدون بهره‏گيرى از دستاوردهاى فلسفه، نه سعادت فردى ميسر است و نه سعادت اجتماعى و نه رسيدن به كمال حقيقى انسانى. 
انسان عصر تکنولوژی و اطلاعات، علىرغم پيشرفتهای شگفت انگیز در حوزه‏هاى تجربى و صنعتى، در حل مسائل بنيادى جهان بينى كه شالوده زندگى انسانى را تشكيل مى‏دهند ناتوان است. اندیشه فلسفی میتواند در اینجا به کمک ما بیاید. اما درباره فلسفه و تفلسف دو نکته حائز اهمیت است و از این دو دریچه به فلسفه تاخته​اند (مثلا امام محمد غزالی در کتاب تهافت الفلاسفه). اول اینکه فلسفه و شناخت عقلی، برای بعد مادی زندگی ما کاربرد دارد. در بعد معنوی و نیل به جذبه الهی، گرچه اندیشیدن تا حدی می​تواند کمک کند. اما برای درک عمیق و کسب تجربه​های معنوی می​باید از طریق شناخت شهودی وارد شد. توضیح اینکه ما به چهار نوع روش شناخت قائل هستیم. یکی شناخت عقلی و فلسفی (که درباره آن توضیح دادم)، دوم شناخت علمی یا تجربی، که معنای آن واضح است، سوم شناخت تعبدی یا مذهبی، یعنی اینکه به دلیل قبول داشتن یک مذهب، همه عقاید و سخنان پیشوایان آنرا بپذیریم. و چهارم، شناخت شهودی یا عرفانی. یعنی از طریق تمرینات معنوی مثل مدیتیشن، عبادات، سماع عارفانه و ... حالات معنوی و ماوراء الطبیعی را درک و حس کردن. شناخت فلسفی یا عقلی در این زمینه ناتوان است و از اینجاست که حضرت حافظ می​فرماید: «حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو / که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را !» و حضرت مولانا می​فرماید: «پای استدلالیون چوبین بود / پای چوبین سخت بی​تکمین بود!» بنابراین باید حوزه​ها را از هم تفکیک کنیم و تعقل و دانش را برای مسائل دنیوی، و عشق و عرفان و شهود را برای مسائل معنوی بکار گیریم. 
اما نکته دوم اینست که در برداشتهای بظاهر فلسفی و عقلانی، شیوه​های مغالطه آمیز در پیش بگیریم و استدلالهای ظاهرا صحیح اما در واقع در حالت بازی با کلمات و اصطلاحا آسمان و ریسمان بهم بافتن، برای اثبات عقیده خود بکار ببریم. متأسفانه از دیرباز در بین فیلسوفان این شیوه رایج بوده است. از اینجاست که با عرض معذرت از مرحوم دکتر شریعتی نقل می​کنم که «فیلسوفان، پفیوزان تاریخند!» اما با پرهیز از قیاسهای مغالطی و سفسطی می​توانیم به مدد عقل و شناخت فلسفی، به بسیاری رازهای ناگشوده که دانستن آنها می​تواند بشر را در بهتر زیستن یاری دهد، دست پیدا کنیم.
ما به اسم کمیسیون فلسفه کانون آینده نگری، برنامه​های کمی داشته​ایم. اما اینگونه نیست که فلسفه از نظر آینده نگرها اهمیت کمی داشته باشد. در واقع، فعالیتهای اکثر کمیسیونهای کانون، چیزی جز اندیشه سازی و شناخت و ترویج باورهای فلسفی نبوده است. کمسیونهای کانون، در رشته​هایی مثل فلسفه عرفان، فلسفه تاریخ، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علم، و... کارهای زیادی انجام داده​اند، و هدف اصلی کانون که فرهنگ آفرینی، اندیشه سازی و شکل دادن باورها و عقاید جوانان است، ایجاب می​کند که این فعالیتها بیشتر و گسترده​تر شود؛ و لذا من پیشنهاد سرکار خانم معمار زاده را که از اعضای نسبتا جدید اما بسیار باانگیزه و اندیشمند ما هستند، مبنی بر تشکیل و احیای کمیسیون پژوهشهای فلسفی، با اشتیاق پذیرفتم. و حتم دارم با تلاش ایشان و همیاری دوستان و تشکیل هر چه سریعتر هیئت مدیره هفت نفره این کمیسیون، بشود کارهای اساسی و ماندگار کرد.
-- 
یگانگی نوع بشر و تحقق عدالت جهانی و برابری انسانها صرفنظر از مذهب و ملیت و طبقه و جنسیت
در کنار گسترش معنویت و بینش عرفانی، از اهداف کانون آینده نگری ایران است. برای آگاهی بیشتر 
از فعالیتها و دیدگاههای کانون و در صورت تمایل، همکاری با آن، به تارنماهای زیر مراجعه فرمایید:
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